
  نوسان و سیر صعودی قیمت نرخ ارز در شرایط 
کنونی به چه دلایلی صورت گرفته است؟

افزایش نرخ ارز از هر زمانی که در نظر بگیریم دو دلیل مهم 
داشته است. نخست وضعیت درآمد ارزی که تحریم ها آن را 
تشدید کرده و دوم خواست دولت بوده است. اینکه برخی عنوان 
می کنند مردم به بازار ارز هجوم برده اند که در ترکیه خانه بخرند 
استدلال صحیحی نیست و همواره وضعیت به این صورت نبوده 
است. در هر مقطع زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کرده یک 
دلیل عمده وجود داشته است. با این وجود اعتراضات اخیر دلیل 
اصلی افزایش قیمت ارز نبوده است. اگر دلیل اصلی بود باید پس 
از فروکش کردن اعتراضات قیمت ارز دوباره به وضعیت سابق 
بازمی گشت که این اتفاق رخ نداده است. اینکه افزایش قیمت 
ارز را به مسائلی مانند اعتراضات و یا تعطیلی کریسمس ارتباط 
بدهیم، صحیح نیست و پاک کردن صوت مسأله است. اگر این 
دلایل در افزایش قیمت ارز نقش داشته هنگامی که این دلایل 
از بین می رود باید قیمت ارز دوباره کاهش داشته باشد. این در 
حالی است که این اتفاق رخ نمی دهد و قیمت ارز همچنان سیر 
صعودی خود را حفظ می کند. دلیل اصلی این اتفاق درآمدهای 
ارزی است که تحریم ها آن را تشدید کرده است. این در حالی 
است که در چند هفته گذشته که نرخ ارز روند صعودی داشته 
تحریم ها تغییری نکرده و به همین دلیل نمی توانیم افزایش 
نرخ ارز را به تحریم ها ارتباط بدهیم. دولت عنوان می کند 
که درآمدهای ارزی خوبی دارد و با دور زدن تحریم ها نفت را 

می فروشد و پول آن را دریافت می کند.  
  بانک مرکزی نقشی در افزایش قیمت ارز داشته 

است؟
 مدیریت ناصحیح برخی باعث می شود که نرخ روند افزایشی 
پیدا کند. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد دلال ها 
هستند که در بازار ارز نوسان ایجاد می کنند. وجود دلال ها نیز به 
دلیل عدم نظارتی است که بانک مرکزی نسبت به وضعیت بازار 
ارز دارد. اگر بانک مرکزی این دلال بازی ها را نادیده بگیرد نرخ 
ارز وضعیت صعودی پیدا می کند. نوسانی که در هفته های اخیر 
در بازار ارز به وجود آمد را من به دلیل سهل انگاری مدیریت بازار 
ارز می دانم و معتقدم این رویکرد در به وجود آمدن نوسان در 
وضعیت بازار ارز تأثیرگذار بوده است. دلال ها بی تمایل نیستند 
که به دلایل مختلف از جمله دلایل مطرح شده قیمت ارز را 
افزایش بدهند. در نوسانات اخیر قیمت ارز اگر تحریم ها را کنار 

بگذاریم بانک مرکزی نیز سهم داشته است.
  به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که رئیس کل 

بانک مرکزی را تغییر بدهد؟
این موضوع که چه کسی رئیس کل بانک مرکزی باشد حائز 
اهمیت است. بانک مرکزی اگر بورس باز باشد یا سوداگر سهام 
باشد نسخه هایی که می پیچید به صورت سهام و یا افزایش نرخ 
سود سپرده می پیچد. ممکن است فردی تنها به صادرات تأکید 

کند در حالی که توجهی به واردات و یا سفره مردم نمی کند. 
به همین دلیل هنگامی که یک اقتصاددان به عنوان رئیس 
کل بانک مرکزی انتخاب می شود بهتر از این است که فردی 
به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شود که اقتصاددان 
نباشد. اقتصاددانان در تصمیم گیری های خود همه جوانب و 
به خصوص سفره مردم یعنی نرخ تورم و دیگری رفاه و اشتغال 
را در نظر می گیرد. در بین اقتصادانان نیز کسی ارجح است که 
تجربه کار اجرایی دارد و سیستم بانکی و تجاری و بازار را بهتر 
می شناسد. هنگامی که چنین فردی به عنوان رئیس کل بانک 
مرکزی انتخاب می شود به صورت طبیعی امیدوارکننده خواهد 
شد. شرط موفقیت چنین فردی نیز همکاری سایر بخش ها و 
اعضای بانک مرکزی است. در شرایط کنونی نرخ ارز نسبت به 
هفته های گذشته روند کاهشی داشته که علامت خوبی است. 
اگر قرار است هر روز نرخ ارز افزایش پیدا کند اینکه نرخ ارز 
به60هزار تومان و یا70 هزار تومان برسد بعید نبود و هر لحظه 
ممکن بود این اتفاق رخ بدهد. اگر این اتفاق رخ می داد قیمت 
همه کالاهای مورد نیاز مردم افزایش پیدا می کرد و وضعیت 
معیشتی مردم تحت تأثیر قرار می گرفت. به همین دلیل نیز نیاز 
به تغییر رئیس کل بانک مرکزی وجود داشت. اگر رئیس سابق 
بانک مرکزی نسبت به این موضوعات احساس نگرانی می کرد 
به موضوع ورود می کرد در حالی که این اتفاق رخ نداد. دولت 
باید نسبت به افزایش هزار تومانی نرخ ارز نیز احساس نگرانی 
کند. دولت نباید اجازه بدهد قیمت دلار از32 هزار تومان به44 
هزار تومان برسد. این موضوع مردم را نگران می کند. البته من 
فکر می کنم دولت در بین مدیران اقتصادی خود باید تغییرات 
دیگری را نیز به وجود بیاورد. یکی از سمت هایی که باید تغییر 
کند رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده که عملکرد قابل قبولی 

از خود نشان نداده است. 
  در شرایط کنونی این شایعه در بازار وجود دارد که 
ممکن است قیمت دلار به بالای50 هزار تومان برسد. به 

چه میزان این شایعه به واقعیت نزدیک است؟
بدون تردید اگر وضعیت تحریم ها به همین صورت باشد و لغو 
نشود و از طرف دیگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد همچنان با 
همین وضعیت مواجه خواهیم بود. در شرایط کنونی وضعیت 
مذاکرات پیچیده شده است. این در حالی است که آمریکا نیز 
تمایلی برای توافق ندارد و به بهانه های مختلف زمان توافق 
را به تأخیر می اندازد. آن چیزی که مشخص است این است 
که اگر مذاکرات به نتیجه برسد به سود اقتصاد ایران است و 
برخی از مشکلات اقتصادی از بین می رود. نکته دیگر اینکه 
در شرایط کنونی تحریم ها روز به روز بیشتر می شود. در چنین 
شرایطی هزینه برداشته شدن تحریم ها نیز بیشتر خواهد شد و 
در آینده برای کشور چالش ایجاد خواهد کرد. دولت باید تلاش 
کند برجام را احیا کند تا بتواند به صورت جدی با چالش های 
اقتصادی مواجه شود. در این زمینه یا آمریکا باید از برخی مواضع 

خود عقب نشینی کند یا اینکه ما از برخی مطالباتی که داریم 
عدول کنیم. اینکه دولت گمان کند قرارداد با برخی کشورها 
می تواند جایگزین برجام شود در واقع چنین نیست. اگر ما به 
این قراردادها اکتفا کنیم آمریکا دیر یا زود تحریم های خود 
را سنگین تر می کند و راه هایی که ما برای دور زدن تحریم ها و 
ارتباط با این کشورها پیدا کرده ایم را خواهد بست. برجام یک 
موضوع سیاسی است و به دلایل سیاسی نیز تاکنون به نتیجه 
نرسیده است. تبعات برجام اقتصادی بوده است. اینکه آمریکا ما 
را تحریم کرده به دلیل شرایط اقتصادی نبوده، بلکه به دلایل 
سیاسی بوده است. با این وجود فشار حداکثری روی اقتصاد 
کشور ایجاد شده است. در زمینه سیاسی نیز این مسئولان 
سیاسی کشور هستند که تصمیم گیرندگان نهایی هستند. از 
نظر اقتصادی تحریم ها همواره محدود کننده و چالش آفرین 
بوده اند. تحریم مانند این است که دست و پای یک نفر را ببندید 
و به وی بگویید شنا کند. شاید وی حتی شنا کردن هم بلد 
نباشد اما در شرایطی که دست و پای وی بسته است وی حتی 
نمی تواند شنا کردن را یاد بگیرد. من هیچ اقتصاددانی را سراغ 
ندارم که تحریم را توجیه کند و عنوان کند که تحریم باعث رشد 
می شود. ممکن است در شرایط اضطرار تلاش ها بیشتر شود و 
کشورها تلاش کنند نیازهای خود را مرتفع کنند اما این وضعیت 
برای شرایط اضطرار است. من معتقدم ما در شرایط عادی نیز 
می توانیم این اقدامات را انجام بدهیم و تلاش های خود را بیشتر 

کنیم و حتما نیاز نیست در شرایط اضطرار قرار داشته باشیم. 
  با حضور آقای فرزین به عنوان رئیس کل بانک 
مرکزی چه چشم اندازی را پیش روی بازار ارز مشاهده 
می کنید؟آیا ایشان می توانند بازار ارز را به خوبی 

مدیریت کنند؟
 همین موضوع که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار 
کاهش پیدا کرده نشانه خوبی برای چشم انداز آینده است. این 
در حالی است که من آقای فرزین را فردی متخصص و متعهد 
می دانم و معتقدم اگر حمایت های لازم از ایشان صورت بگیرد 
احتمال موفقیت ایشان در بانک مرکزی زیاد است. به هر حال 
آقای فرزین اقتصاددان هستند و به خوبی با وضعیت اقتصادی 
کشور آشنا هستند. به همین دلیل می توان به آینده امیدوار بود. 
نکته مهم در این زمینه تصمیم گیری هایی است که در دولت 
صورت می گیرد. این تصمیم گیری ها که به صورت کلان درباره 
اقتصاد کشور صورت می گیرد تا حدود زیادی می تواند چشم 
انداز روشن تری پیش روی اقتصاد کشور قرار بدهد. نکته دیگر 
اینکه تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم و برخی تغییرات دارد. 
هرچه زودتر این تغییرات صورت بگیرد بیشتر می توان نسبت 
به وضعیت آینده امیدوار بود. بدون تردید روند تصمیم سازی 
و تصمیم گیری اقتصادی در دولت رئیسی باید تغییر کند و به 
سمتی حرکت کند که عقلانیت و دوراندیشی بیشتری بر فضا 

حاکم شود. 
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عده ای از اینکه رئیس جمهور چین در سفر به عربستان با قرار 
گرفتن در کنار آن کشور و با عبور از خطوط قرمز ما، که نه از پشت 
بلکه از روبه رو و آشکارا به ما خنجر زده است! متعجب شدند. چین 
چه کار خارق عادتی انجام داده که موجب تعجب ما شده؟ فرض 
کنید شما فروشنده اتومبیل هستید و دو مشتری دارید، مشتری 
اول که برای خرید اتومبیل انواع گزینه های متنوع، کیفیت، 
قیمت، شرایط پرداخت، خدمات پس از فروش، گارانتی   و غیره 
را از ده ها عرضه کننده اتومبیل پیش رو دارد و دومی که از همه 
انتخاب های مشتری دیگر محروم و مجبور است در هر حال فقط 
از شما خرید کند. شما به عنوان فروشنده در بازاری که همه باید 
به فکر حداکثر کردن سود و منافع خود باشند، با این دو مشتری 
چطور رفتار می کنید؟ جواب خیلی واضح است، به آن مشتری که 
قدرت انتخاب زیادی دارد، بهترین شرایط را پیشنهاد می کنید، 
چون می دانید اگر تسهیلات خوب و دندان گیری ارائه ندهید 
ده ها رقیب مثل عقاب مترصد فرصت برای قاپیدن او از دست 
شما هستند. اما با مشتری دیگری که هیچ انتخابی به جز خرید از 
شما را ندارد همه شرایط حتی بعضا ناعادلانه خود را بر او تحمیل 
می کنید. برخورد چین با ما و عربستان دقیقا مشابه مثال بالاست. 
چین به عنوان یک تاجر بین المللی که در 40 سال گذشته عمده 
هَم و غم خود را بر کسب هر چه بیشتر منافع اقتصادی گذاشته، 
چرتکه به دست در حال محاسبه هزینه – فایده در روابط خود با 
کشورهای دیگر است. چین به خوبی می داند عربستان در انتخاب 
شرکای اقتصادی خود انتخاب های زیادی پیش رو دارد، پس برای 
نزدیک شدن به آن باید حسابی سرکیسه را شل کند. ناگفته نماند 
که عربستان هم برای نشان دادن چشمه ای از استقلال خود از 
آمریکا کمی به چین نزدیک می شود تا آمریکا هم حساب دستش 
بیاید. این محدودیت در روابط بین الملل ناشی از استراتژی دوری 
از غرب و گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد شرق است. وقتی امتیاز 
بزرگ رقابت برای حداکثر کردن منافع را کنار می گذاری، شرکای 
محدود تجاری شما هم از فرصت طلایی خالی بودن میدان از رقیب 
آسوده خیال شرایط خود را به شما تحمیل خواهند کرد. بیش از 
3 دهه از اتمام جنگ سرد می گذرد، اما هنوز به زعم برخی، جنگ 
سرد نه تنها پایان نیافته است بلکه در اوج خود قرار دارد. این افراد 
نمی دانند که در جنگ سرد بر خلاف نوع رقابت شرق و غرب که 
ماهیتی نظامی داشت، الآن رقابت آنها عمدتا اقتصادی است. چین 
و آمریکا به رغم رقابت شدید اقتصادی و سیاسی، روابط تجاری 
گسترده و پیچیده ای در عرصه اقتصاد با هم دارند. صادرات سالانه 
600 میلیارد دلاری چین به آمریکا نشان دهنده بخشی از این 
به هم تنیدگی دو اقتصاد بزرگ با هم است. در روابط بین الملل 

لوطی گری و اخلاق مداری محلی از اعِراب ندارد. 

رفتارطبیعیروابطبینالملل
یادداشت

   غلامرضا مصدق 
استاد دانشگاه

دریچـــــه
 

آرمان ملی-  احسان انصاری: تغییر رئیس کل بانک مرکزی چه تغییری در وضعیت مدیریت اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد؟ »آرمان ملی« برای 
پاسخ به این سوالات با دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان گفت وگو کرده است. بغزیان معتقد است: » مدیریت گذشته بانک مرکزی باعث شد نرخ روند 
افزایشی پیدا کند. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد دلال ها هستند که در بازار ارز نوسان ایجاد می کنند. وجود دلال ها نیز به دلیل عدم نظارت 
کافی است. اگر این دلال بازی ها نادیده گرفته شود نرخ ارز وضعیت صعودی پیدا می کند. نوسانی که در هفته های اخیر در بازار ارز به وجود آمد را من به 
دلیل سهل انگاری مدیریت بازار ارز می دانم و معتقدم این رویکرد در به وجود آمدن نوسان در وضعیت بازار ارز تأثیرگذار بوده است.« در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

یک استاد دانشگاه در خصوص نقش و تاثیر سلبریتی ها در 
جامعه اظهار داشت: در جامعه ما نخست این لیبرال ها بودند که به 
سمت سلبریتیسم حرکت کردند اما این سلبریتیزه  شدن سیاست 
منحصر و محدود به جریان لیبرالیسم اسلامی نماند. دلیلِ فرش 
قرمزی که سیاست پیش پای سلبریتی های آمریکایی پهن کرد 
یکی از موضوع هایی که این روزها، به محل تامل و پرسش بسیاری 
از اهالی فکر و رسانه ها تبدیل شده ، نسبت بین سلبریتی ها و 
عرصه سیاسی است و اینکه از اساس سلبریتی در بزنگاه های 
سیاسی چه نقشی را بازی می کند. ابراهیم فیاض گفت:  واقعیت 
اینکه از دوره ریگان در آمریکا، لیبرالیسم به سمت مذهب گرایی 
رفت و این زمینه ای برای ورود سلبریتی ها به میدان سیاست شد 
و در ادامه، سلبریتی ها برای پیش بردن این سیاست )لیبرالیسم 
مذهبی( به میدان آمدند. یکی از سردمداران این جریان، مایکل 
جکسون بود که در کنار ریگان قرار گرفت. سلبریتی ها نوعی از 

محافظه کاری دموکراتیک را در سیاست آمریکا رقم زدند و به 
نوعی این جریان راست و محافظه کار بود که به سمت سلبریتی ها 
رفت تا به سیاست خود مشروعیت بخشد و برای این مهم، 
پول های عجیب و غریبی را هزینه می کرد و از سلبریتی ها برای 
کسب اعتبار اجتماعی خود بهره می گرفت. به این ترتیب، ثروت 
افسانه ای سلبریتی ها ریشه در این مواجهه نخبگان سیاسی با آنها 
دارد. وی افزود:  در ایران سلبریتی ها بعد از ماجرای دوم خرداد 
وارد سیاست شدند. در ابتدا، دوم خردادی ها سوسیال دموکرات 
بودند اما بلافاصله به سمت لیبرالیسم کشیده  شدند و به سمت 
سلبریتی های سینمایی و ورزشی هجوم آوردند. این سبب شد 
تا سلبریتی ها به یک طبقه اشرافی در جامعه ایران تبدیل شوند. 
بنابراین، در جامعه ما، نخست این لیبرالیسم اسلامی بود که به 
سمت سلبریتیسم حرکت کرد اما این سلبریتیزه  شدن سیاست 
منحصر و محدود به جریان لیبرالیسم اسلامی نماند و این بخش 

از جامعه )سلبریتی ها( به جریان راست هم ورود پیدا کردند. این 
استاد فلسفه بیان کرد:  سیاست در همه جهان سقوط کرده و 
به همین دلیل رئیس جمهوری فرانسه در تماشای جام جهانی 
به دنبال کسب رأی و در واقع اعتبارگرفتن از سلبریتی هاست. 
دولت احمدی نژاد با وجود اینکه در ابتدا خود را به عنوان دولتی 
مردمی معرفی می کرد بعد از دو، سه سال با سلبریتی های 
سینمایی رابطه برقرار کرد. واقعیت اینکه سیاست مداران لیبرال 
و سوسیال دموکرات در جامعه ما به دنبال اعتبار اجتماعی بودند 
و می کوشیدند این اعتبار را از طریق سلبریتی ها کسب  کنند 
و سلبریتی ها نیز این اعتبار اجتماعی را به ازای کسب ثروت 
از بیت المال معاوضه می کردند و اینجا بود که سلبریتی ها به 
قهرمان های پوشالی جامعه بدل شدند. به این ترتیب اعتبار از 
سلبریتی به سیاست و کسب پول از ثروت عمومی به سلبریتی ها 
منتقل می شد. به همین دلیل هم هست که سلبریتی ها در ایران 
پول های بادآورده دارند؛ هیچ گاه کار یک فوتبالیست سخت تر 
از کار یک استاد دانشگاه و یک متفکر نیست. در همه جوامع 
سوسیالیستی و لیبرالیستی غرب، متفکران فقیرند و هرگز از 

ثروت های افسانه ای سلبریتی ها بهره ای ندارند.

ابراهیم فیاض: 

سلبریتیسم نماد سقوط سیاست است

ضرورتتوجهبه
سهمسئلهاساسی

در  جامعه  اخیر  ماهه  چند  تحولات 
نوع خود، شرایط جدیدی را در معادلات 
سیاسی -  اجتماعی کشور ایجاد کرد. در این 
چارچوب، نه فقط در محیط داخلی شاهد 
وقوع تحولاتی جدید بوده ایم، بلکه در عرصه 
سیاست خارجی نیز شاهد ایجاد فضایی 
جدید هستیم که در نوع خود کنشگری های 
تازه ای را می طلبد. با این همه، در سطحی 
کلان تر، اینطور به نظر می رسد که ایرانِ 
امروز، مسئولان باید سه مسئله اساسی را 
جدی بگیرند و هرچه سریع تر برای آنها 

برنامه ریزی کند. 
  قطبی گرایی 

یکی از مهم ترین مسائل، قطبی گرایی و 
شکل گیری انشقاق میان لایه ها و طیف های 
مختلف اجتماعی است. در واقع، چالش های 
اقتصادی و تحولات اخیر در کشور، تا حد 
زیادی بر آستانه صبر و تحمل افراد اثرگذار 
بوده و شرایط جدیدی را در معادلات 
اجتماعی ایران به وجود آورده است. از این 
رو، در وهله نخست باید این مشکل مورد 
شناسایی قرار گیرد و سپس با استفاده 
از نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و 
دلسوزان، راه چاره ای برای آنها اندیشیده 
شود. بسیاری از نهاد ها و دستگاه های متولی 
در امور اجتماعی نظیر نظام آموزشی و 
دستگاه های فرهنگی، کاستی هایی دارند 
که بی توجهی به آن ها می تواند تبعاتی را 
به همراه داشته باشد. »تاخرگرایی« آفتی 
جدی است و موجب شده تا بسیاری از 
تحولات و اتفاقات جدید حادث شوند و 
سپس بر ای آنها تدبیر اندیشیده شود. این در 
حالی است که باید قبل از وقوع مسائل، برای 
آن ها برنامه ریزی کرد. باید بپذیریم که در 
سطح افکار عمومی، سرمایه اجتماعی کشور 
نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد و تقویت 
مجدد آن، راهکار ها و روش های علمی و 
میدانیِ موثری را می طلبد. در این راستا، 
رویه ها و راهکار هایی نظیر محدودسازی 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، آن 
هم در شرایطی که گفتمان اصیل انقلاب از 
ظرفیت های قابل ملاحظه ای جهت جذب 
و اقناع انسان ها برخوردار است، نه تنها 
مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه راه و بهانه 
را برای نفوذ راهکار های جدید نظیر اینترنت 
ماهواره ای استارلینک برای فعالیت در خاک 
ایران هموار می سازد. فراموش نکنیم که در 
حوزه های اجتماعی، برخورد های غیراقناعی، 
تبعاتی را به همراه دارند و به ویژه در بلند 
مدت می توانند آسیب زا باشند. مشکل 
اصلی در کشور در سال های اخیر این بوده 
که به مقوله مسائل اجتماعی به شکل علمی 
نگاه نکرده و هرکدام از این نهاد ها به مثابه 
جزیره هایی دور افتاده از هم، صرفا کارِ خود را 
انجام داده اند. رویه ای که نه تنها مشکلات را 
حل نکرده و کاهش نداده، بلکه بعضا برخی از 
مشکلات را پیچیده تر نیز کرده است. به طور 
کلی، دیدگاه های متفکران و اندیشمندان در 
حوزه های مختلف اجتماعی باید مدنظر قرار 
گیرد و متناسب با نظرات کارشناسی آنها 

اصلاحاتی را اعمال کرد. 
  تورم بالا در اقتصاد

 از اوایل دهه ۹0 شمسی، کشورمان در 
برهه های زمانی مختلف با بحران وقوع 
جهش های ارزی روبه رو بوده است. به تازگی 
نیز شاهد عبور قیمت دلار از مرز 40 هزار 
تومان و وقوع سیلی از گرانی ها در حوزه سکه، 
خودرو، مسکن و... بوده ایم. آنچه حداقل در 
ماه های اخیر و همزمان با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم آشکار شده، این نکته بوده 
که تیم اقتصادی دولت، فعلا برنامه مشخصی 
را جهت مهار تورم و مقابله با جهش های 
ارزی ندارند. موضوعی که بعضا حتی صدای 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز 
درآورده است. نکته قابل تامل این است که 
توجه داشته باشیم هنوز دلار 40 هزار تومانی، 
خود را در بسیاری از کالا ها و نیاز های اساسی 
مردم نشان نداده است و این مساله اندکی 
زمان می برد. این موضوعی است که بسیاری 
از ناظران و تحلیلگران در حوزه های اقتصادی 
و سیاسی نیز نسبت به آن مکررا هشدار 
داده اند. در این چارچوب، دولت باید هرچه 
سریع تر فکری به حال اقتصاد کشور کنند. 
درست است که برنامه ها در حوزه اقتصادی 
ماهیتی فوری ندارند و انجام برخی اصلاحات 
دراین حوزه کاملا زمان بر است. بهتر است که 
برای این درد، درمان های فوری و مقطعی 
ارائه شود و درکنار آن ها به فکرِ راهکار های 

بلند مدت نیز بود. 
  اجماع بین المللی علیه ایران 

بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند 
که در پی وقوع اعتراضات اخیر در کشور، 
اجماع بین المللی علیه ایران شکل گرفته 
است. در واقع، قدرت های غربی که در رابطه 
با مسائل ایران صرفا به دنبال بهانه های 
و  تهران  از  امتیازگیری  کوچک جهت 
بحران زایی علیه آن هستند، با وقوع پدیده 
اعتراضات در کشورمان، زمینه های مناسبی 
را جهت تحمیل برخی فشار های مدنظر خود 
علیه ایران که شاید در حالت عادی با موانع 
و چالش های جدی همراه بود، پیدا کرده اند 
و سعی دارند از تمامی ظرفیت های تحمیل 
فشار حداکثری به ایران تا جای ممکن 

استفاده کنند. 

 مدیریت 
 سازمان برنامه و بودجه 

نیاز به تغییر دارد 

 آلبرت بغزیان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 

نگـــــاه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:   

پیگیریاستیضاحوزرایاقتصادیدولت
درمجلسهستیم

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با مطرح شدن 
استیضاح چند تن از وزرا گفت: در مجلس در حال حاضر چند 
استیضاح مطرح است، اما نمایندگان برای استیضاح وزرا و یا 
اقدامات نظارتی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت 
اول می دانند و معتقد هستیم که اگر وقت و زمانی باید از مجلس 
در این حوزه صرف شود باید در مواجهه با وزرای اقتصادی باشد. 
سید کریم حسینی بیان کرد:  هنوز بحث استیضاح وزیر صمت 
به صورت جدی مطرح است، چراکه ما وضعیت کنترل بازار را 
خوب نمی بینیم یا در بحث خودرو وضعیت واردات خودرو که 
مصوبه مجلس است هنوز اتفاق مناسب رخ نداده است. ما مصرانه 
در بحث واردات خودرو پیگیر هستیم و همچنین موضوع عرضه 
و فروش خودرو در بورس را به نفع اقتصاد کشور نمی دانیم. 
نماینده مردم اهواز تصریح کرد: در حال حاضر بحث استیضاح 
وزیر صمت به صورت جدی در مجلس مطرح است و تا حدودی 

هم وزیر اقتصاد که البته نمایندگان پیگیر هستند. 

 غلامعلی رجایی: 
توپدرزمینآمریکاییهاست

وضعیت در حوزه سیاست خارجی مبهم است؛ از یکسو غربی ها 
فشارها بر ایران را افزایش داده اند و از سوی دیگر کم وبیش شنیده 
می شود که آنها نسبت به ادامه مذاکرات ابراز تمایل می کنند. در 
این راستا یک فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع 
اظهار داشت: اکنون روابط ایران با غرب نسبت به گذشته تیره تر 
است اما این شرایط دلیل نمی شود به فکر بازگشت به برجام 
نباشیم. آمریکایی ها هم بی تمایل به بازگشت به برجام نیستند 
زیرا آنها در آستانه انتخابات قرار دارند و نیازمند حل و فصل پرونده 
هسته ای ایران هستند. پس از آغاز جنگ اوکراین و اتهاماتی 
که متوجه ایران شد، غربی ها به نوعی خواستند با دورشدن از 
مذاکرات ایران را در تنگنا قرار دهند و به واسطه موضوعات حقوق 
بشر و حقوق زنان هم علیه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی 
انجام دادند اما با همه اینها مساله برجام را نادیده نگرفتند و حالا 
می خواهند در این موضوع از ما امتیازات بیشتری بگیرند. غلامعلی 
رجایی گفت: نباید فراموش کنیم که این ترامپ بود که از برجام 
خارج شد اما من از آقایان ظریف و جهانگیری شنیدم که در اواخر 
دولت دوازدهم گفته بودند فقط امضای توافق باقی مانده است اما 
مورد پذیرش قرار نگرفته بود و گویا تصمیم بر این بود که این کار 
دولت جدید انجام شود. من نمی دانم چرا تصور می شد امضای 
توافق در دولت جدید برگ برنده ای است در صورتی که اگر در 
دولت قبل این توافق امضا می شد بهره اش را دولت جدید می برد. 
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: در دولت قبل این طور به 
نظر می رسید که وزارت خارجه تصمیم گیر است یا دست کم نقش 
مهمی در تصمیمات دارد. رجایی در پایان تصریح کرد: اکنون 
زمینه های احیای برجام بسیار اندک است، اما هنوز می توان به 
احیای آن امیدوار بود. اکنون توپ در زمین آمریکایی هاست و آنها 
هستند که باید تصمیم بگیرند می خواهند به برجام برگردند یا 
خیر. البته ممکن است بخواهند با به درازا کشاندن این وضعیت 

موضع ما را ضعیف کنند. 

 فرزین می تواند بازار ارز را به خوبی مدیریت کند
 نیاز به تغییر در بخش های دیگر اقتصادی دولت وجود دارد

برجام موضوع سیاسی با تبعات اقتصادی بود 
نباید دلالی در بازار ارز نادیده گرفته شود 

دولت نگران افزایش هزار تومانی نرخ ارز باشد


